
 

 
 
 
 
 
 

 رویجي فلسفه اسلاميدوفصلنامه علمي ت
 1399تابستان ـ بهار/   10/ پياپي  اولشماره  /ششمسال 

 
 نگرشی به حقیقت علم حصولی

 1حسین کریمی

 چکیده
ای از حکمد  توان به دو قسم تقسیم کرد: عده آرای فلاسفه را در مسئلة حقیقت علم حصولی می

حصدولی  اننه که در نتیجه، علدمدحقیقت علم حصولی را حضور م هیتِ معلومِ خ رجی در اذه ن می
کننه. در مق بدل، شود. این ن مسئلة مط بقت علم ب  معلوم را نیز ب  همین نگ   حل میمختص م هی ت می

نحوة حک یدت »داننه. مسئلة حکم ی دیگر )قهم ( علم حصولی را مث ل و شبحی از معلوم خ رجی می
توانده می ق دیهگ   اول، علم به م هیت ذهنیموجب پیهایش این مب حث بود  است. طب« علم از معلوم

دانده و نید زی بده علم به م هیت خ رجی ب شه؛ ولی قول به شبح، حک یت از محکی را ذاتی علدم می
طدر  مبینه. همین ج  بحث ارتب ط علم ب  ع لم نیز ارتب ط و نوعی اتح د واقعی می ن علم و معلوم نمی

انده ای به اتح د وجودی علم و عد لم ق للرد: عه  سی وجود داشود که درب رة آن نیز دو دیهگ   اسمی
انه. در ایدن نوشدت ر ادلدة قد للان بده ای انضم می می ن علم و ع لم تصویر کرد و در مق بل، قهم  رابطه

ف ع دم و ع لم اقوال مذکور طر  و بررسی، و در نه یت از دیهگ   ق للان به شبح بودن علم و اتح د عل
 ب شه.اس س این دیهگ  ، علم حصولی هم ن وجود ع لم است که ح کی از معلوم می شه  است. بر

 کلیدواژگان
 علم حصولی، حضور م هی ت، شبح معلوم، حک یت ذاتی.

                                                 
 (.hossainkarimi10@gmail.comقم ) س سطح ع لی حوز ، مهرقم حوز  فلسفه اسلامی چه ر سطح پژو دانش. 1
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 مقدمه
ای پرچ لش و مهم بدود  مسئله علم از دیرب ز برای متفکران مخصوص ً حکم ی اسلامی مسئله

کنده؟ آید  ود و مد ورای خدویش علدم پیدها میاست. حقیقت علم چیست؟ چگونه انس ن به خد
ه یی از ایدن دسدت ب عدث شده ای حقیقی می ن علم و معلوم برقرار است؟ اینه  و پرسدشرابطه
« علدم حصدولی»ه یی پردامنه می ن انهیشمنهان مطر  شود و روز بده روز گسدتری ی بده. بحث

ز حکمد ی اسدلامی کده یکی از مب حث پرک ربرد و مقهم تی در فلسفه است. نخستین شدخص ا
البتده در آاد ر  1صراحت درب رة تقسیم علم به حصولی و حضوری سخن گفت شیخ اشراق بود.به

شود؛ ولی هندوز نید ز بده بحدث حکم ی پیش از سهروردی نیز شواههی بر این مطلب ی فت می
ه  بحدث تر شدهن پرسدششه. کم کم ب  رشه مب حث فلسفی و عمیقمستقل از آن احس س نمی

این تقسیم و حقیقت این دو قسم کشیه  شه. بحث از حقیقت علدم حصدولی، نحدوة کشد   به
علم حصولی از معلوم و ارتب ط علدم و معلدوم از مبد حثی هسدتنه کده در طدول زمد ن، اهمیدت 
بیشتری می ن حکم  ی فتنه و دقت بیشتری در آن به خرج داد  شده. نتد یو و آاد ر بسدی ر مهمدی 

قسم و نحوة کش  آنه  از معلدوم در مب حدث فلسدفه مترتدب شده  برای کش  حقیقت این دو 
 شود.است. این آا ر در مب حث وجود ذهنی و علم خهاونه به مخلوق ت و... مش هه  می

 توان به دو قسم تقسیم کرد:فلاسفه را می آرایدر ب ب حقیقت علم حصولی 
 هید ت میقت علم، حضدور نش ن از جمله علامه طب طب یی: حق لهین و ت بعأنظر صهرالمت. 1

 ؛ستنزد ع لم ا بأنفسه 

 .(قول به شبح و مث ل) نظر ابن سین  و است د فی ضی: غیریت علم و م هیت. 2
ه بعضدی می ن فلاسفه ن مبرد  هست کده بدنیز اختلاف نظره یی  ،ن گفته نم نه در یک دسته

 در اصل ادع  هم نظرنه. البته این فلاسفه .از آنه  اش ر  خواهه شه

 ول اول: علم همان حضور ماهیات بأنفسها نزد عالم استق
حضور نفس م هی ت اشی  در ذهن است، نه شبح  «وجود ذهنی»لهین معتقه است أصهرالمت

تنه  در ع لم اعتبد ر  این دو حقیقت وجود ذهنی هم ن علم حصولی به اشی ست و 2.ه و مث ل آن

                                                 
 .111ص ،2ج ،مجموعه مصنف ت شیخ اشراقسهروردی، . 1
ترتبّ به عليهـا آثارهـا يوجودا في الخارج به يترتبّ عليها آثارها وأحكامها، ووجودا في الذهن لا  ـأي الماهيات  ـ للأشياء أنّ. 2

حصول ماهياتها عند نفوسنا مجردة عن موادها الخارجية. فالعلم بكل ماهية تكون عـين وأحكامها. والعلم لنا بكل شيء عبارة عن 
شدر   ،یرازیش نی)صهراله العلم بالأعراض أعراض فالعلم بالجوهر جوهر كما أنّ .تلك الماهية وبكل مقولة عين تلك المقولة

 .(۵۶۸، ص1ج ،و تعلیقه صهر المت لهین بر الهی ت شف 
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نفسده و بدهون مق یسده اعتبد ر سدت فیزیرا اگر صورتی که در ذهن ح صل شه  ا ؛نهاغیر هم
شود و اگر در مق یسه ب  وجود خ رجی اعتب ر شود، بده آن شود، به آن علم حصولی اطلاق می

 گوینه.وجود ذهنی می
یدک واقعیدت  ازوجود ذهنی و علم حصولی دو حیدث و دو اعتبد ر  صهرالمتألهیناز نظر 

واقعیتی موجود است که م هیت علدم بده  ای که م هیت ذهنی معلوم ب  هم نگونهه ب ،انهبسیط
منهرج  «کی » ةبه حمل ش یع، تحت مقول «م هیت علم»نحو خ رجی ب  آن موجود است. پس 

اتحد د  سدبببده  «صدورت ذهندی»ولدی  ؛گیدرددیگدری قدرار نمی ةاست و تحت هیچ مقولد
شود. می به آن نسبت داد «( کی »، مج زاً حکم علم )انهارج تحت مقولة «علم»ای ب  وجودی

صورت ذهنی حقیقتی است که به لح ظ مق یسه ب  وجدود خد رجی و بده حمدل اولدی اعتبد ر 
ولی به حمل اولی هم ن م هیت خ رجی اسدت.  ؛ای نیستتحت هیچ مقوله از این رو شود،می

، نب یده وجدود خد رجی ج سدت کده در عدین حفده م هیدت نکته اس سی سخن ایش ن همین
تد  اشدک ل  گیدردنیدز قدرار می آن وجود خ رجی ذیل آن است ای کهکه تحت مقوله پنهاشت

وجود ذهنی فقط به لح ظ مق یسه و حکد یتگری اطدلاق  تحت دو مقوله بودن پیش آیه. اصلاً
ای ب شه و در همین لح ظ است که به حمل توانه تحت هیچ مقولهشود و ب  این لح ظ نمیمی

 1است.اولی، هم ن م هیت خ رجی 
آرای  صهرالمتألهین نیز همچون علامه طب طبد یی بده ایدن قدول معتقهنده. برخی از پیروان

گونده  ایدن در ضمن چنه ادع  است، نیز موافق صهرالمتألهین ت ینظر علامه طب طب یی را که ب 
 توان ذکر کرد:می

 ؛حقیقت علم حصولی حضور م هی ت بأنفسه ست. 1

 ؛علم حصولی مختص م هی ت است. 2

 ؛اتح د واقعی دارنه ینوع ت خ رجی لزوم ًعلم حصولی و م هی. 3

 ؛شودعلم حصولی به حقیقی و اعتب ری تقسیم می. 4

 علم حصولی و ع لم متحهنه.. ۵

 ادعای اول: حقیقت علم حصولی حضور ماهیات بأنفسها. 1
 «علدم حصدولی»کده    اسدتکیده کدردأچنهین ب ر در آا ر خویش بر این مطلدب ت صهرا

                                                 
ية العقلية من حيث كليتها ومعقوليتها لا تدخل تحت مقولة من المقـولات ومـن حيـث وجودهـا فـي الـنف  أي إن الطبائع الكل. 1

 افة ايةالحکمة االمعاللصدهرالهین شدیرازی، ) وجود حالة أو ملكة في النف  يصير مظهرا أو مصدرا لها تحت مقولـة الكيـ 
 (.2۹4ص ،1ج ، االأربا يالأسفلراالاقل
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اس س معی ر ایش ن در تقسیم علم به حصدولی و حضدوری بده  حضور م هی ت در ذهن است.
مق بدل  در ؛گردد که علم حصولی، حصول م هیت معلوم بدرای عد لم اسدتهمین مطلب برمی

 1علم حضوری که حضور وجود معلوم نزد ع لم است.

 علم حصولی به ماهیاتاختصاص ادعای دوم: . ۲
ه و غیر آنه  فقدط بد  علدم حضدوری شون تواننه متعلق علم حصولی واقعفقط م هی ت می

جدود تقسیم علم به حصولی و حضوری را به اعتب ر حضور م هیدت ید  و علامهنه. اق بل درک
دانه. این نحو تقسیم و تعری  علم حصولی بده حضدور م هید ت بأنفسده  معلوم نزد ع لم می

 اختص ص علم حصولی به م هیت است. دهنهةنش ن
هیم السویه اسدت و مفد به خ رج و ذهن علی شاست که نسبتبه عقیه  ایش ن تنه  م هیت 

تواننه بعینه در ذهن ح ضر شونه و پس نمی ؛دیگر ی  حیث خ رجیت دارنه و ی  حیث ذهنیت
جده در نتی .عین خ رجیت است و امک ن نهارد وارد ذهدن شدود ،ح کی از خ رج ب شنه. وجود

 :علم حصولی مختص م هی ت است

هي التي تحل الأذهان  الخارج عليها آثارها في تترتب الحقيقية التي الماهيات لما كانت
ه فـي الخـارج بدون ترتب من آثارها الخارجية فلو فرض هناك أمر حيثية ذاته عين أنّ

كان ممتنع الحصـول بنفهـها فـي ...  وصفاته ونف  ترتب الآثار كنف  الوجود العينيّ
وضة حيثية البطلان وفقـدان الآثـار كالعـد  الذهن وكذا لو فرض أمر حيثية ذاته المفر
 2.المطلق وما يؤول إليه امتنع حلوله الذهن

 اتحاد واقعی دارند ایگونه ادعای سوم: علم حصولی و ماهیت خارجی لزوماً. 3

مری این است که اگر م هیت خ رجیِ معلوم جدوهر ب شده، الأمراد ایش ن از این اتح د نفس
. اگر کی  ی  کم ب شه، م هیدت ذهندی آن هدم کید  ید  کدم م هیت ذهنی آن هم جوهر است

یعندى خدود واقعیدت  ؛مفهوم سی هى و سفیهى را که ادراک نمودیم خود مهیتّ بودنده»: است
دلیل ایش ن برای ااب ت ایدن مطلدب ایدن اسدت  3.«خ رج بودنه هرچه هستنه هم ننه که هستنه

 ،ت. اگر فدر  دوم را نفدی کندیمنیسچنین ی   ،که ی  م هیت ذهنی عین م هیت خ رجی است
 شود:به دو دلیل نفی مینیز شود. فر  دوم فر  اول ا بت می

                                                 
 بداِية )طب طبد یى،  والأول هو العلم الحصولي والثاني هو العلم الحضـوري ـ إما بماهيته أو بوجوده ـ عالمفإن حصول المعلو  لل. 1

 (.13۹ص ،الحکم 
 .3۹ص ،نهلي االحکم طب طب یی، . 2
 .۸۵ص ،اصول فلسفه رل لیسم. همو، 3
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شه، مد  به این بی ن که اگر م هیت ذهنی غیر از م هیت خ رجی ب  :مستلزم سفسطه است. 1
م هیدت  ،زیرا آنچه نزد مد  ح ضدر اسدت ؛یها کنیمتوانیم به م هیت خ رجی علم پگ   نمی هیچ

ولدی م هیدت خد رجی بد   ؛ن است که بهون واسطه برای مد  معلدوم اسدتهم ذهنی است و 
توانه آن را به صدورت مطد بق پس نمی ؛برای م  معلوم شه  است که عین آن نیست ایواسطه

یریم م نه. پس ب یه قول به سفسطه را بپدذب  واقع برای م  نش ن دهه و واقع برای م  مجهول می
 ؛که خلاف وجهان است

 کده فدر  ایدن حد لی در ؛از ح کی به محکی مستلزم علم س بق به محکی است انتق ل. 2
لدم عبه عب رت دیگر علم به محکی بر  ؛متوق  است علم به ح کی راست که علم به محکی ب

 آیه.پس دور لازم می ؛متوق  است و علم ح کی بر علم به محکی ،به ح کی
ایدن اینج  است که  1شود.ا بت میفر  اول یعنی عینیت م هیت خ رجی و ذهنی  بن براین

پس چگونه یدک چیدز  .طبق بی ن حکم  علم کی  نفس نی است :شوداشک ل مشهور مطر  می
 توانه تحت دو مقوله متب ین ی  دو نوع از یک مقوله واقع شود؟می

دهه که حمدل محمدول گونه پ سخ می این صهرالمتألهیناز بی ن  استف د علامه طب طب یی ب  
این استلزام تنه  در حمدل شد یع  .موضوع تحت محمول نیست قرار گرفتنمستلزم  بر موضوع

ولی تحدت  ؛است «جوهر به حمل اولی»حمل اولی. م هیت ذهنی جوهر خ رجی در نه  ،است
. پدس قدرار دارد «کید »است و تحت مقولده « کی  به حمل ش یع» ؛ بلکهمقوله جوهر نیست

 2شود.ب  این پ سخ حل میمتب ین  ةاشک ل واقع شهن تحت دو مقول

 علم حصولی به حقیقی و اعتباری تقسیم شدن ادعای چهارم:. ۴
 شود.علم حصولی از یک جهت به حقیقی و اعتب ری تقسیم می

طدور  است که نسبتش به وجود و عهم مس وی است و هم نمفهومی علم حصولی حقیقی:
صدورت دارای آاد ر  این ود و درتوانه موجود شدر خ رج نیز می ،شودکه در ذهن موجود می

 گونه ب شه. توان اینولی در ذهن آن آا ر را نهارد. تنه  م هیت است که می ؛خ رجی است
مف هیمی هستنه که حیثیت مصهاقش ن خ رجیت )بودن ی  نبودن( ید   علم حصولی اعتباری:

زیرا  ؛شودیآیه و قسم دوم در خ رج موجود نمقسم اول به ذهن نمی از این رو ؛ذهنیت است
 3مستلزم انقلاب در ذاتش ن است.

                                                 
ي تتوقـ  علـى سـبق علـم بـالمحكي نتقال مـن الحـاكي إلـى المحكـفعلية الإ ولزمت الهفهطة لعود علومنا جهالات على أنّ. 1

 (.3۵ص ،نهلي االحکم )همو،  والمفروض توق  العلم بالمحكي على الحكاية
 . ر.ک: هم ن.2
 .2۵۶هم ن، ص. ر.ک: 3
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آیه که حصر علم حصدولی در م هید ت بد  وجدود درب ر  قسم اعتب ری این سؤال پیش می
 این قسم برای علم حصولی چگونه س زگ ر است؟

علدوم بده  دانده. ایدنله را در نحو  تشکیل علم حصولی اعتب ری میرا  حل این مسُ علامه
 فدسدر ن درنتیجه علم حصولی ید  حضدور م هیدت ؛شونهس خته میم هی ت در ذهن  ةواسط

 ،توضدیح ایدنآینده. طبدق است و ی  مف هیمی که از حضور م هید ت در نفدس بده دسدت می
آنهد یی کده  .2 ؛دقشد ن حیدث خ رجیدت دارید مصآنهد یی کده  .1نه: اه  بر دو قسدماعتب ری

 قش ن حیث ذهنیت دارد.ید مص
کنده و آن را در  می که انس ن م هیتی را بد  علدم حسدی درک میهنگ نحوة پیدایش قسم اول:

کنده، کنه و در قو  خی ل ذخیر  میکنه و دوب ر  آن را ب  علم حسی درک میقو  خی ل ذخیر  می
شدود. حکدم بده محقدق می« حمل»هم نی برقرار است و بین آنه  کنه که بین آن دو اینحکم می

را « حکدم» رج است. هنگ می کده نفدس دارد و ح کی از خ بین طرفین« وجود ربطی»هم نی این
ای تطبیدق کنه و بر مص دیق خ رجیرا مستقلاً درک می« وجود»گیرد، مفهوم استقلالاً در نظر می

شونه. سپس از همد ن شود، ولی م ننه م هی ت افرادی نمیمصهاق آن مفهوم می« خ رج»کنه. می
کنده. همچندین در هت و کثدرت را انتدزاع میمص دیق، صف ت خ صش ن م ننده وجدوب و وحد

 رسه.صورت عهم تط بق م هیت مهرک دومی ب  اولی، به مفهوم عهم می

توانده همد ن م هیدت می ،هنگ می که انس ن م هیتی را تصدور کدرد نحوة پیدایش قسم دوم:
 عقل خواص من سدب ،در این صورت کهدر نظر بگیرد  «مصهاق»را  متصور موجود در ذهنش

نه که مصهاقش ن حیث ذهنیت دارد و ااعتب ری کنه. این خواص هم ن مف هیمرا درک می ب  آن
 شود.در خ رج موجود نمی

گونه مف هیم طبق بی ن علامه این اسدت کده خودشد ن م هیدت و  این ن میهنوجه اعتب ری 
 و اعتبد ر ک شدفیت کنیممیااب ت  ای آنه وص  حک یت بر یولی نوع ،ح کی از خ رج نیستنه

تدوانیم بگدوییم علدم حصدولی منحصدر در طبق ایدن بید ن می دهیم.نم یی به آنه  میو بیرون
یعندی در  ؛ی اسدتیم هی ت است و تقسیم به حقیقی و اعتب ری تقسیم به فرد حقیقدی و ادعد 

 1.واقع تقسیم حقیقی نیست

 علم حصولی و عالماتحاد ادعای پنجم: . ۵
 و هداندمی. ایشد ن علدم را معلدوم ب لدذات است ول ق للعلامه طب طب یی به اتح د ع قل و معق

هع  مدبدر ایدن  علامه . بره نی کهدارد ع لم ب  معلوم ب لذات یعنی هم ن علم اتح د معتقه است
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 ؛حصول و حضور معلوم برای ع لم، اتح د ع لم و معلدوم اسدت هاق مه کرد  این است که: لازم
 ،چون وجدودی للعد لم اسدت ،جوهر ب شه اگر :زیرا معلوم حصولی ی  جوهر است ی  عر 

هدم لنفسده ب شده و هدم  شدی امک ن نهارد وجود  چراکهپس ع لم ب  ذاتش متحه شه  است، 
ع لم ب  موضدوعش متحده شده  اسدت و عدر  از مراتدب وجدود  ،و اگر عر  ب شه ،لغیر 

 :ب  ع لم اتح د دارد بن براین معلوم .موضوعش است و ب  موضوعش اتح د دارد
ا اتحاد العـالم معـه سـواء كـان معلومـا حضـوريا أو نى لحصول المعلو  للعالم إلّلا مع

كان وجوده لنفهه وهو مع  ،فإن المعلو  الحضوري إن كان جوهرا قائما بنفهه .حصوليا
ذلك للعالم فقد اتحد العالم مع نفهه وإن كان أمرا وجوده لموضـوعه والمفـروض أن 

موضوعه والعرض أيضا من مراتب وجود موضـوعه فقد اتحد العالم مع  ،وجوده للعالم
فكذلك مع ما اتحد مع موضـوعه وكـذا المعلـو  الحصـولي موجـود  .غير خارج منه

للعالم سواء كان جوهرا موجودا لنفهه أو أمرا موجودا لغيره ولاز  كونه موجودا للعالم 
 1.اتحاد العالم معه

م ی ت بأنفسه  ندزد عد لولی حضور م هشود که علم حصت  اینج  نتیجه این پنو ادع  این می
 است و این حضور جها از وجود ع لم نیست.

 نقد و بررسی. ۶
 آیه:یمدرب رة ادع ی اول )علم حصولی حضور م هیت بأنفسه  نزد ع لم است( دو نکته به نظر 

ه علدم کد استایش ن از اتح د وجودی علم و معلوم ب لذات به این مطلب رسیه   نکته اول:
گیری صدحیح نیسدت. که ایدن نتیجده ح لی در ؛است نزد ع لم ضور م هیت معلومحصولی ح

 ع هدردر واقد ،ب  هم متحهنه و علم جهای از حضور معلوم نیسدت وجوداً  هرچنه این دو معن
 وصدفت بدرای عد لم اسدت  «علم»ای دارنه. ای هستنه و تعری  جهاگ نهیک معن ی جهاگ نه

 ع لم.نه  ،صفت معلوم است «حضور معلوم»
ی. نه علدم حصدول ،علم حضوری به معلوم ذهنی است «حضور معلوم نزد ع لم» نکته دوم:

علم حصولی جهت ک شفیت آن صورت و مفهوم از خ رج است و این غیر از جهدت حضدور 
 معلوم نزد ع لم است.

بدر  ی مزبدورادع هد  :توان گفدتی دوم، سوم و چه رم یک نکته مشترک میه درب ر  ادع 
علامه به هم ن دو دلیلی که برای ادع ی لزوم اتح د  انه واستوار شه  لان قول به شبحمبن ی بط

 . درداندهمی ب طدل راقول به شبح  ،مری می ن علم حصولی و معلوم خ رجی مطر  کردالأنفس
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ایدن تنهد   که ستنتیجه ایش ن برای فرار از سفسطه و دور، به عینیت علم و خ رج ق لل شه  ا
. پس علم حصولی مختص به م هی ت است که بعینده در ذهدن موجدود داردن  کمادر م هی ت 

اینه  هستنه که صفت ح کویت از خ رج را دارنه. پس اگدر بتدوان قدول بده  شونه و حقیقت ًمی
زیرا طبدق قدول بده  ؛ریزنهاین ادع ه  فرومیتم می ،شبح را از اشک ل سفسطه و دور نج ت داد

تواننه معلوم واقع شونه و اعتبد ری می نیزغیر م هی ت  ،در نتیجه و رودعینیت از بین می ،شبح
در بررسدی  انج مدهمیقول به شبح به سفسطه و دور  آی  اینکه درب ر بحث از آنج  که  شنه.ب ن

 کنیم.در اینج  از آن صرف نظر می ،هش هقول به شبح مطر  خواه
 ه:توان مطر  کرد که از این قرارنمیه  افزون بر نکته ی دشه ، نک ت دیگری هم در این ادع 

. در جواب اشک ل به ادع ی سوم، ایش ن ب  بی ن اختلاف حمل اولی و ش یع، ایراد حمدل دو 1
رسه همین مطلب ب  اصل ادع ی اول مقوله بر یک صورت ذهنی را حل کرد  است. ولی نظر می

؛ در ح لی که ب  این را  حدل، و سوم من ف ت دارد. ادع ی اول حضور م هی ت بأنفسه  در ذهن بود
ادعد ی سدوم نیدز ندوعی اتحد د «. خود م هید ت»در ذهن ح صل شه  است، نه « مفهوم م هی ت»

کرد؛ در ح لی که اگر گفتیم صورت ذهنی الأمری می ن م هیت ذهنی و خ رجی را مطر  مینفس
تحدت  به حمل اولی م هیت خ رجی )مثلاً جوهر( است ولی م هیت خد رجی بده حمدل شد یع

توان گفت ب  این ایم. در واقع میای )مثلاً جوهر( قرار دارد، سخنی برخلاف ادع یم ن گفتهمقوله
سخن از اصل مهع  دست برداشته شه  و قول به شبح ب  این سخن تع رضی نهارد. ایدن را  حدل 

 1نشینی از ادع ی حضور م هی ت ب نفسه  در ذهن است.در واقع پذیری اشک ل و عقب
به حقیقی و اعتب ری تقسیم به فدرد علم حصولی توضیح ادع ی چه رم گفتیم تقسیم  . در2

، تنهد  م هیدت ذهندی اسدت کده علامدهی است؛ زیرا طبق تصدریح ت فدراوان یحقیقی و ادع 
شدونه. پدس بد  ادعد ی به اعتبد ر مد  حد کی میبسته توانه ذات ً ح کی ب شه و مف هیم دیگر می

در تبیین چگدونگی پیدهایش مفد هیم اعتبد ری بید نی داشدت کده  هعلام .قبلش ن من ف تی نهارد
ل توضیح داد  شه. ایش ن مف هیم اعتب ری را بده دو قسدم حیدث خ رجیدت و ذهنیدت یفصتبه

حضور م هی ت بأنفسده   ،حقیقت علم .1: ستمبتنی اپ یه دو  این تقسیم بر .  استتقسیم کرد
علامده  انده؛ ولدیم هیدت واقعی .2 ؛د  شدهنزد ع لم است که در ادع ی اول ذکر و توضدیح دا

یعنی واقعیدت خد رجی  ؛طب طب یی در بحث اص لت وجود معتقه شه که م هیت اعتب ری است
سدت و آاد ر تنهد  بدرای وجدود نینهارد و در نتیجه نسبت دادن آا ر به م هیت خ رجی مجد ز 

 2.ریزداست. ب  انک ر این دو مبن  این تقسیم فرومی

                                                 
 .11ص، ۶ شم ر  ،یمع رف عقل ،«یدر فلسفه اسلام یوجود ذهن»، 13۸۶فی ضی، . 1
 .1000، ص4ج ، تصحیح و تعلیق غلامرض  فی ضی،نهلي االحکم  طب طب یی،. 2
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گونه مفد هیم از خد رج  نای ؟توانه ح کی ب شهچرا نمی دارد،حیث ذهنیت  «مفهوم»اگر . 3
مص دیقشد ن هدم در ذهدن  ؛ بلکدهرج در آنه  لازم ب شهکننه ت  عینیت ذهن و خ حک یت نمی

حک یدت  علامه بدرای . در واقع م نعی که کننهمی تی از مص دیق ذهنی خودش ن حک و است
 هدم بدرایو مد نع دیگدری  وجدود ندهارد، اینجد  ذاتی قسمِ دارای حیث خ رجی مطر  کدرد
ذاتدی  طبق ادله خود ب یده حک یدتعلامه انه. پس حک یت کردن مفهوم از مصهاق اق مه نکرد 

 کرد.گونه مف هیم قبول می را برای این
آینده و ایدن سدخن بعینه به ذهدن نمی قطع ً ،خ رجیت است مف هیم مواردی که حیثیت. 4

در آن بعینده حصدول  لاک تحقق علم و حک یت مفهوم از خد رجْولی اینکه م ؛صحیحی است
 توانده مفهدومینمی اسدت، این ملاک ق لدل هب علامه از آنج  که .محل بحث است ب شه،ذهن 

یدن م، دیگدر اولی اگر این مدلاک را قبدول نکدردی ؛گونه افراد ح کی ب شه از این بی به که ذات ً
 ح است کده بده آن اشد ر  کدردیم و درم ن قول به شبله هئتوانه م نع ب شه. این مسله نمیئمس

آیه این توضدیح بدرای نحدو  پیدهایش ایدن محل خود از آن بحث خواهیم کرد. ام  به نظر می
جود را وب ز ک فی نیست. ایش ن مفهوم  ،پوشی از مطلب قبلیچشمب  وجود  حتی ،قبیل مف هیم

 که: ح لی در ؛کنههم نی استخراج میاز حکم به این

 ؛لازم است تصور وجود ،هم نیقبل از حکم به این ولاًا
گیری کدرد و علدم توان از آن مفهدوما نی ً اگر وجود ب  علم حضوری ق بل درک شه، پس می

 گیری وجود در استخراج از حکم منحصر نیست؛حصولی از آن به دست آورد. پس را  مفهوم
دلیدل   لاًولدی اجمد ؛طلبهفصلی میبحث م ،اتح د ع قل و معقولمسئلة  ، یعنیادع ی پنجم

ز معقدول ا وبرای ااب ت اتح د ع قل و معقول، للع لم بودن وجود علم است. اتح د ع قل  علامه
دی وجدو ،نظر علامه به این معن ست که جوهر دارای مراتبی است که عر  ن م دارد و عر 

قدول ند  ع قدل بد  معو بده ایدن معای از وجود جوهر است یعنی مرتبه ؛خ رج از جوهر نهارد
 فلسفی متوق  است که عدر  از ةلئبر این مس  خویش متحه است. روشن است که این مهع
 ،را بررسدی کدرد. بدر اسد س اسدتهلال علامده آنمراتب وجود جوهر است و ب یده اسدتهلال 

وضدیح تعر  این است که از مراتب وجود جوهر ب شه. بی ن ملازمده در  اقتض ی لغیر  بودنِ
 ضی از این مهع  روشن است:است د فی 

وذلـك لأنّ وجودهـا « أنّ وجود الأعراض من شؤون وجود الجواهر»قوله قدّس سرّه: 
ء إكمـال لـه. فـالوجود الجوهر نقصا وعدما، مقارنا له. ورفع النقص عن شـي عن يرفع

ء إلّـا إذا زاد فـي وجـود ذلـك ء لا يكون كمالا لشـيلغيره كمال لذلك الغير، والشي
ء ودخل في حدّ وجوده، فالعلم إنّما يكون كمالا للإنهـان إذا كـان بـالعلم يتهّـع الشي
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وجود الإنهان وأمّا لو كان وجود الإنهان بعد حصول العلم هو نف  وجوده قبل العلـم، 
لم يختل  عمّا كان عليه في ذاته، بل إنّمـا جـاوره وجـود آخـر هـو العلـم، لـم يكـن 

نهان في حالة الجهل ونفهه بعد صـيرورته علّامـة ء، وكان نف  الإستكمال في شيالإ
في أنواع العلو  في درجة واحدة. ولا يخفى عليك: أنّ المشّائين وإن كـانوا يعتقـدون 
بكون وجود العرض والصور الجهمانيّة وجودا في نفهه لغيره، إلّا أنهّم لم يتنبهّـوا لمـا 

هر واتحّـاد المـادةّ يهتلزمه كون وجودهما لغيره، من كـون العـرض مـن شـؤون الجـو
 1بالصورة. فهو من مبدعات الحكمة المتعالية.

بد ر  قتض ی لغیر  بودن است و چندین سدخنی درماز مراتب غیر بودن  ،این بی نبر اس س 
زبدور ماستهلال  دلیلص دق نیست و به همین  ،وجود لغیر  دارد« م د »که نسبت به  «صورت»

 پذیرفتنی نیست:
ثباته بـنف  إيمكن  مر لاأن الجواهر ومراتب وجودها فهو وؤعراض من شأما كون الأ

يضا مـن مراتـب وجـود المـواد أعلي كون الصور المنطبعة  من البيان، وإلا لدلّ مرّ ما
 2ونها مع أنه فاسد جدا.ؤوش

 سدت،اراد کرد  که علامه طب طب یی بر دیهگ   اتح د ع قل و معقول ایرا در اینج  تنه  دلیلی 
فه طدر  این دیهگ   ادله دیگری نیز دارد که از سوی دیگر فلاسد ولی دیم.مطر  و بررسی کر

 و بحث شه  و به ااب ت رسیه  است.
له علدم حصدولی ئب  توجه به مط لب ی دشه  روشن شه که این نوع بید ن بدرای حدل مسد

 ایعده بلکه صحیح نیست. به همین دلیدل  ،حل مشکل مط بقت ذهن و عین ک فی مخصوص ً
ن انه. این طریق هم و تفسیر دیگری از وجود ذهنی اراله داد  را نیز مطر  کرد طریق دیگری 

 تط بق عوالم وجود ب  یکهیگر است.

 تطابق عوالم. ۷
از  ؛ندهاین نظریده دار اس سی در یاین دیهگ   بر مب نی و اصول خ صی مبتنی است که نقش

 که بررسدی ایدن نظریده صرافت و بس طت وجود و ارتب ط علت و معلول. طبیعی است جمله
ل بحدث مد  محد ةام  به جهتی که در مسئل .طلبهمی و مفصلی ای، بحث مستقلهمرا  ب  مب نی

 در این نوشت ر مرتبط است، لازم است بررسی مختصری از آن صورت گیرد.
بد  یکدهیگر متحده و  در عین ح ل و ،متعهد ،ن است که عوالم وجودیآبر  صهرالمتألهین

                                                 
 .137، ص1هم ن، ج. 1
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. هرآنچه ع لم دانی دارد، گیردرا در بر میو آن است تر ع لی از ع لم دانی ک مل نه. ع لمامط بق
 :ع لم ع لی دارد و بیش از آن را دارد

والعوالم متحاذية متطابقة. فالأدنى مثال وشبح للأعلى والأعلـى حقيقـة ورول للأدنـى 
نـوار ر ونور الأسراالأ لى حقيقة الحقائق وسرّإاعلى حتى ينتهى على، فالألى الأإوهكذا 

 1ووجود الوجودات.
والنشأة متحاكية كل ما يعرض في أحد العوالم ينشـأ منـه  العوالم متطابقة نّعلم أإ

ويحاكيه في عالم آخر وهكذا الإنهان عالم صغير مشتمل على ثلاث مراتـب  ما يوازنه
 3و2.أعلاها النف  وأدناها البدن

 ی، داندیزیرا ع ل ؛شه  است آگ  دانی هم  هرگ   انس ن به وجود ع لی ع لم شود، به وجود
تدوان مشدکل از این طریق می ،بینه. پسدانی را نیز می ،بینهدارد. کسی که ع لی را می بر را در

ز زیرا وجود ذهنی هم ن دیهن موجودات عد لی اسدت کده ا ؛مط بقت ذهن و عین را حل کرد
 نه.اموجودات دانی ح کی

 ریه تطابق عوالمتقریر استاد عبودیت از نظ .۷ـ1
نحدو   و تر منطبدق اسدتتری بر مرتبدة ند قصدر سلسله تشکیکی وجود، هر مرتبة ک مل

در  ،همد نی عیندیاین انطبد ق و این .کنهایج ب می ترن قصوجود بر  شانطب ق تر،وجود ک مل
 صدورتبه ایدن  ؛شودهم نی م هوی مراتب مذکور منعکس میذهن به صورت وحهت و این

تر است و هم در مق یسه بد  ن قص هم وجود خ رجی برتر م هی ت مراتب ،ترک مل ةبکه هر مرت
وجود ذهنی آنه ست. پس اینکده مد هیتی  ،وجود خ رجی خ ص محقق ی  متصور این م هی ت

وجدود  kام  به ایدن صدورت کده  bق بل حمل است و هم بر واقعیت  k واحه هم بر واقعیت
کده منشدأ آاد ر  bاز واقعیدت kز آن روست که واقعیدت ا ،وجود عینی آن است bذهنی آن و 

 ؛دارد bای فدوق مرتبده مرتبه ،تر است و در سلسله تشکیکی وجودک مل ،م هیت مذکور است
همد ن  kتدوان گفدت واقعیدت که به موجب وحدهت تشدکیکی مراتدب وجدود می طوریه ب

طبد ق بده معند ی وحدهت یعنی بر آن منطبق اسدت. ... ان ؛تراست، ام  به نحو ک مل b واقعیت

                                                 
 .2۸2، صیسه رس له فلسف. صهرالهین شیرازی، 1

 .1۵7، ص4ج ، االأربا ي اف االأسفلراالاقليالحکم االمعالل. همو، 2

ـ الحقائق صورة في عالم العقل مهماّة عند الإشراقيين وحكماء الفـرس بـ حقيقة من لكلّ»نویسه: رتی دیگر میهمچنین در عب  .3
سم إلهـي فـي عـالم الإلـه عنـد إولها أيضا  ؛ وصورة في عالم المثال المطلق؛ وصورة في عالم الح  من الماديات.«النوع ربّ»

لاء القو ، يوجد فيه جميع ما فـي العـوالم التفصـيلية علـى نعـت الوحـدة والوجـوب عالم الربوبية عظيم جدا عند هؤ العرفاء؛ فإنّ
 (.31۶ص ،4ج، نیصهرالمت له قهیتعل ،شراقالإ حکم )صهرالهین شیرازی، « الذاتي
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کنه که علم حصدولی را بده حصدول م هیدت معلدوم در ذهدن م هوی ذهن و عین ایج ب می
انطب ق به معن ی وحهت تشکیکی عین وجود برتر م هیت و وجود خ ص  ام  آی  تعری  کنیم.

  وجدود بد رتوضدیحی در ایدن  صهرالمتألهینکنه؟ در آا ر آن نیز همین تعری  را ایج ب می
طدور کده او در  همد ن .ال منفی اسدتؤکرد که پ سخ او به این س برداشتتوان ولی می ؛نهارد

در اینجد   ،هم نی مد هوی کدردهم نی وجود عینی را ج نشین اینگ م نه یی تحلیل ی دشه  این
همد نی کده بدر اینکنده هم نی وجودی را ج یگزین تعری  فوق نیز ب یه تعریفی مبتنی بر این

کنه که علم حصدولی هم نی وجود عینی ایج ب میرسه که اینبه نظر می مبتنی است. م هوی
تر بگوییم به نحو  چندین وجدودی تعرید  کیدنم. ایدن را به وجود برتر م هیت معلوم ی  دقیق

وجدودی مجدرد ید   ،م ننه هر نوع علم دیگری ،ن است که علم حصولیایگوی ی  تعری  اولاً
دارد بر مغ یرت آن ب  معلدوم و انطبد قش بدر آن کده از  دلالت ا نی ً ؛نحو  چنین وجودی است

همد نی عیندی .... در عین ح ل تعریفی اسدت بده حسدب این ؛اختص ص ت علم حصولی است
هم نی مد هوی نه به حسب این ،در وجود استک وجودی که مقتض ی اص لت وجود و تشکی

 1که ب  اص لت م هیت س زگ ر است.

 عوالم نظریه تطابقو نقد بررسی  .۷ـ۲
 از دیهگ   است د فی ضی این نظریه صحیح نیست؛ زیرا:

کده  هاریمعلت وجود م دی است، دلیلی بدر ایدن ند اولاً بر فر  که بپذیریم وجود ذهنیْ
رهد ن بلکده آنچده دلیدل و ب ؛و اشرف ب شده علت ب یه واجه همه کم لات معلول به نحو اعلا

و راز ایدن  ؛د معلول نی زمنه علت اسدتاست. وجو تر بودن علت از معلولمقتضی است، قوی
 م بنه: کم لات مطلق وجود اواجه چنین وجودی ب شه. کم لات بر دو قسم ،مح ل است علت

شود این اسدت کده علدت ب یده هو وجود و کم لات موجود خ ص. آنچه از بره ن استف د  می
لدت ز ایدن رو عا ؛ب شه، نه کم لات قسدم دوم (کم لات مطلق وجود)واجه کم لات قسم اول 

 ؛واجه کم لات مخصوص معلول نیست
ی  شدبرخی از موجودات ذهنی، وجدود مثد لی، عقلدی ید  الهدی بر فر  بپذیریم که ا نی ً 
ذب امور تخیلدی و وهمدی و قضد ی ی کد  ام  درب ر  برخی دیگر از موجودات ذهنی کهاست، 
لدت عفت وجدود ذهندی، و نمی تواننه وجود م دی داشته ب شنه، چگونه می توان پذیر هستنه

وجود م دی ب شه؟ روشن است که این صور اگرچه دارای وجدود ذهندی انده، وجدود مد دی 
 علت وجود م دی ش ن است. آنه   نهارنه ت  بتوان گفت وجود ذهنی
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وع ندنده هدر  ،ا لث ً اینکه علت واجه کم لات معلول ب شه، به علت فد علی اختصد ص دارد
لدت علواحه بر این مطلب که وجدود عقلدی و وجدود مثد لی، ا ةق عه علتی. هیچ استهلالی جز

آنچده  ف علیِ وجود م دی است، وجود نهارد و این ق عه  نیز در محل خود ابط ل شده  اسدت.
مد دی،  ن است که علت ف علی همه موجدودات، از جملده وجدودایآیه از براهین به دست می

 ؛ودات دیگرنهایج د موج ه ی اعهادی برایخهاونه است و دیگر موجودات تنه  علت
مد دی  اینکه علت واجه کم لات معلول ب شه، چیزی جز تم ال وجود ذهنی ب  وجود رابع ً
خ ص خودی موجدود اسدت.  زیرا هر کهام از آن دو م هیت ب  وجود ؛توانه ااب ت کنهرا نمی

بده  معلم به یک مثل به معن ی علم به مثل دیگر نیست. پس علم به وجود ذهندی مسدتلزم علد
 ؛وجود م دی نخواهه بود

را آاد ر خد رجی و مد دی  ةهمد ادع ی مذکور این اسدت کده وجدود ذهندیْ ةنتیج خ مس ً
چراکه اگر وجودی بده لحد ظ مق یسده دارای  ؛که این مطلب صحیح نیست ح لی در ؛استدار

 1.وجود ذهنی نیست ،آا ر و لوازم ب شه
ای م ننده علیدت  بق عوالم بر مبد نیکه بسی ری از این مط لب در بحث تطذکر است  ش ی ن

اول  اشک لات مدذکور، اشدک ل از می نب یه بحث شونه.  خود که در ج ی من سب استوار است
مین هولی دیگر اشک لات به  ؛مبتنی است و سوم بر مب نی خ ص است د فی ضی در بحث علیت

 کشنه.نه و نظریه تط بق عوالم را به چ لش میابحث مربوط

 شبحبه ل قول دوم: قو
شود، علم حصولی بده امدر که صورتی از اشی  در ذهن ح صل میبر اس س این دیهگ   هنگ می

د. این صورت ذهنی از مقوله کی  نفس نی است. پدس آنچده در ذهدن گردخ رجی محقق می
 نده خدود آن. اصدلاً ؛یعنی م هیت خد رجی اسدت ،خ رجی ی صورت و مث ل ش ،محقق است

 :شودبلکه صورت و شبح آن در ذهن موجود می ؛آیهیم هیت خ رجی به ذهن نم
...  إلـى الوجـود الخـارجي محفوظة سواء نهبت إلى إدراك العقل لها أو نهبت ماهيته

إن هذه المعقـولات سـنبين  ... إنما تحصل في العقول البشرية معاني ماهياتها لا ذواتها
مفارقـا  فلي  يجوز أن يقـو  ياتمن الصور الطبيعية والتعليم من أمرها بعد، أن ما كان

بذاته، بل يجب أن يكون في عقل أو نف . وما كان من أشـياء مفارقـة، فـنف  وجـود 
ر ر عنها فيكون مـا يتـأثّتلك المفارقات مباينة لنا، لي  هو علمنا لها، بل يجب أن نتأثّ

 ونمفارقـة فإنمـا يكـ عنها هو علمنا بها، وكذلك إن كانت صورا مفارقة وتعليميـات
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ا بطلان هذا أنفهها توجد لنا منتقلة إلينا، فقد بينّ علمنا بها ما يحصل لنا منها، ولا تكون
في مواضع. بل الموجود منها لنا هي الآثار المحاكية لها لا محالة وهي علمنـا. وذلـك 

ا استحالة حصـول ذلـك فـي نفوسنا. وقد بينّ يكون إما أن يحصل لنا في أبداننا أو في
ها آثار في الـنف ، لا ذوات تلـك الأشـياء، ها تحصل في نفوسنا. ولأنّفيبقى أنّأبداننا، 

ولا أمثال لتلك الأشياء قائمة لا في مواد بدنية أو نفهانية، فيكون مـا لا موضـوع لـه 
 1يتكثر نوعه بلا سبب يتعلق به بوجه، فهي أعراض في النف .

  ظریده ابدن سدیننکتده دیگدری کده در ن انه.قهم  مخصوص ً ابن سین  به این نظریه معتقه بود 
مطر  است، این است که سخنی در کلامدش نیسدت کده بید نگر تخصدیص علدم حصدولی بده 

 ربد ر  آندم هی ت ب شه. البته در آن زم ن تفکیک مف هیم م هوی از غیر مد هوی شدف ف نبدود  و 
 شود.را ش مل می انه؛ ولی به هر ح ل ادع ی قول به شبح کلیت دارد و تم م مف هیمبحث نکرد 

 لزوم اتحاد واقعی میان حاکی و محکی در دیدگاه ابن سینا .1

ر جمدع ب ،آن پ سخ داد  است بهبه قول به شبح مطر  کرد  و  شف اشک لی که ابن سین  در 
و  دارد شهن جوهریت و عرضیت صورت ذهنی و مط بقت صدورت ذهندی بد  واقدع تمرکدز

 :سدت. در تعری  جدوهر آمده  ا  است  جوهر حل کردله را ب  توجه به تعریئایش ن این مس
  تدت ک فی اسد «إذا وجهت فی الخ رج»قیه . «ماهية إذا وجدت في الخارج، وجدت لا في موضوع»

 «فی الموضدوع»چون  ،عر  است :هم جوهر است و هم عر  است ،بگوییم صورت ذهنی
 تصدریح ابدن سدین  هطور ک است و هم ن «فی موضوع لا»زیرا در خ رج  ،است و جوهر است

لدب اشک ل نهارد جوهر در ذهن از اعرا  ب شه. گوی  در ذهن ایشد ن همدین مط ست،کرد  ا
عدی اتح د و مط بقدت واق ینوع ب یهصورت ذهنی از خ رج  حک یت کردنبود  است که برای 

یح له تصدرئایدن مسد هبدابن سدین   البتهب شه. وجود داشته و محکی خ رجی  یبین ح کی ذهن
بده ن دادطر  این اشک ل و پ سدخ  گرنهو ؛در ذهنش مرتکز بود  استهمین ولی گوی   ،د کرن

 توانست در جواب بگویه صورت ذهندی از جدوهر خد رجی اصدلاًوجهی نهارد. می آن اصلاً
سدت، اابن سین  اینگونه سخن نگفتده  که ح لی در ؛جوهر نیست و لازم هم نیست جوهر ب شه

 است:ه  شیکودر جمع جوهریت و عرضیت  بلکه
أن يقول: إن العلم هو المكتهب من صور الموجودات مجردة عـن موادهـا، وهـي  لقائل

صور جواهر وأعراض. فإن كانت صور الأعراض أعراضا، فصور الجواهر كي  تكـون 
 أعراضا؟ فإن الجوهر لذاته جوهر فماهيته جوهر لا تكون فـي موضـوع البتـة وماهيتـه
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 إلى الوجود الخارجي. لعقل لها أو نهبتمحفوظة سواء نهبت إلى إدراك ا
فنقول: إن ماهية الجوهر جوهر بمعنى أنه الموجـود فـي الأعيـان لا فـي موضـوع، 
وهذه الصفة موجودة لماهية الجواهر المعقولة، فإنها ماهية شأنها أن تكون موجودة فـي 

 يـان أنالأعيان لا في موضوع، أي أن هذه الماهية هي معقولة عن أمر وجوده فـي الأع
يكون لا في موضوع. وأما وجوده في العقل بهذه الصفة فلي  ذلك في حده من حيـث 
هو جوهر، أي لي  حد الجوهر أنه في العقل لا في موضوع، بل حده أنه سواء كان فـي 

 1وجوده في الأعيان لي  في موضوع. العقل أو لم يكن فإن
ا نی ً ب  قطع نظدر از  2صحیح نیست؛ به اعتق د صهرالمتألهین اولاری ل این جواب فی نفسه

کنده عهم صحت پ سخ و حل اشک ل در جمع می ن جوهر و عر ، اشک ل دیگری بروز می
انه( کده مشدکل اجتمد ع جدوهر و کید  )دو که فلاسفه بعه از ابن سین  توضیح داد )چن ن

بد  نظریده  مقوله متب ین( است. به عقیه  صهرالمتألهین ب یه از قول به شبح دست برداشت و
او اشک ل دوم را حل کدرد. اینج سدت کده اتحد د مد هوی مید ن م هیدت ذهندی و خد رجی 

پدردازد و شود و صهرالمتألهین ب  تأکیه بر این اتح د به پ سدخ ایدن اشدک ل میتر میپررنگ
تری کنه که بررسی آنه  مجد ل گسدترد توان گفت چنه پ سخ برای این اشک ل مطر  میمی
 گنجه.این مق له نمیخواهه و در می

 اشکالات علامه طباطبایی بر قول به شبح .۲
م به عبد رت دیگدر مسدتلز وقول به شبح مستلزم مغ یرت می ن ح کی ذهنی و محکی خ رجی 

 ه اتحد دند ،چرا که می ن این دو نه اتح د وجدودی برقدرار اسدت ؛نبودِ اتح د می ن این دو است
 ست:رو به روب  دو اشک ل  ؛ بن براینم هوی

 ؛مستلزم سفسطه است و سفسطه خلاف وجهان استال ( 

                                                 
 . هم ن.1

فإن كان المراد منه إمكان أن يوجد تلـك الصـورة الذهنيـة بحهـب شخصـيتها فـي الخـارج فلـي   ،ما المراد من هذا الكلا . 2
العقل وصـيرورته بعينـه شخصـا لا يمكن خروجه من  ،شتراككذلك فإن الشخص الموجود في الذهن الذي عرض له الكلية والإ

ماهيته الموجودة بذلك الوجـود العقلـي بحيـث إذا وجـدت فـي  ه بحهبجهمانيا متخصصا بوضع وإشارة ... وإن كان المراد أنّ
ا ة نفهانية لا جوهرا ولا كمّـفلو وجدت في الخارج لكانت أيضا كيفيّ ،فهي عندهم من مقولة الكي  ،الخارج كانت جوهرا كذلك

الذهن بحيث لو فرضت فرضا مهتحيلا أنها صارت موجـودة فـي  ة الموجودة فيهذه الماهيّ ولو كان المراد منه أنّ ،آخرولا كيفا 
فهذا على تقدير التهليم لم يكن فيه فائـدة إذ كـل ماهيـة  ،ة جوهرا أو كذا أو كذاالخارج بوجود ماهية أخرى لكانت تلك الماهيّ

 افة ايةالحکمة االمعالل صدهرالهین شدیرازی،) لك الفرض بالقياس إلى كـل ماهيـةفي أي نحو من الوجود كانت يجري فيه ذ
 .(30۶ص ،3ج ، االأربا يالأسفلراالاقل
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 ؛زیرا انتق ل از ح کی به محکی مستلزم علم س بق به محکدی اسدت ؛مستلزم دور استب( 
 1.و علم به ح کی متوق  بر علم به محکی است ،پس علم به محکی متوق  بر علم به ح کی

 کنیم.   میپ سخ این دو اشک ل را در تبیین دیهگ   است د فی ضی مطر

 دیدگاه استاد فیاضی .3
 هم ننه ابن سین  به مغ یرت م هوی می ن ح کی ذهنی و محکی خد رجی ق لدل ست د فی ضیا
دانه. ایش ن علدم حصدولی را مخدتص و علم حصولی را حضورت م هی ت ب نفسه  نمی است

نفدس چدون علدم حصدولی را بده حضدور  صدهرالمتألهین م نندهای دانه. فلاسفهم هی ت نمی
در ذهن تعری  کردنه و این تعری  تنه  درب ر  م هی ت ص دق اسدت، معتقهنده  ی حقیقت ش

امد  بده نظدر اسدت د فی ضدی  ؛وجود ذهنی مختص م هی ت است )توضیح این مطلب گذشدت(
حیثیت مفهومیدت همد ن حیثیدت حک یدت  حیثیت حک یت در هر مفهومی جری ن دارد. اس س ً

از محکدی  ،اعدم از مد هوی و غیدر مد هوی ،ین رو هر مفهومیکردن و نش ن دادن است و از ا
محکی واقعی و محکی ذهندی. از ایدن  :کنه و محکی آن نیز بر دو قسم استخود حک یت می

نظر هیچ تف وتی می ن مف هیم مختل  نیست. مفهدوم وجدود و عدهم نیدز در حد ل حک یدت از 
 2.شی  صحیح نیستمحکی خود هستنه. پس تعری  علم حصولی به علم به م هیت ا

 های دیدگاه استاد فیاضی و ابن سیناتفاوت .۴
ه ابدن کد حد لی در ؛داندهعلم حصولی و وجود ذهنی را غیر از هم میاست د فی ضی  ال (

ر ذهن فلاسفه می ن این دو تفکیک ق لل نشه  و صورت ح صل د عمومبلکه  ،سین  و پیروانش
بده  کده صدهرالمتألهینداننه و در نه یت میوجود ذهنی هم  وعلم حصولی هم از م هی ت را 

 اسدت. از آن دو را دو معن ی متحه در یک وجود در نظر گرفتده ،له بیشتر توجه داشتهئاین مس
نکده، ه. توضیح مطلدب ایاندیهگ   است د فی ضی علم حصولی و وجود ذهنی دو معن ی غیر هم

محکی  و  ات و ب لفعل از معنبه نحو ب لذو علم حصولی هم ن مفهوم است  است ایش ن معتقه
کنه. محکی مف هیم بر دو قسم است: محکی واقعی و محکی ذهندی. وجدود خود حک یت می

 و وجدود ذهندی ،ذهنی در واقع هم ن محکی ذهنیِ مف هیم است. علم حصولی از سنخ ح کی
 ؛از سنخ محکی است

ی ذهنی و محکدی خلاف ابن سین  هیچ لزومی برای اتح دی می ن ح ک بر فی ضیاست د  ب(

                                                 
 .3۵ص ،نهلي االحکم طب طب یی، . 1
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ابن سین  ب  این ارتکد ز کده ب یده اتحد دی مید ن حد کی و  ،که بی ن شه چن نبینه. خ رجی نمی
سدت د ولدی ا داد؛پ سدخ  جوهر و عدر  اجتم عبه اشک ل  ،ب شهوجود داشته محکی خ رجی 

و تحت مقولده  نیستجوهر  م هیت ذهنیگویه که میراحتی اشک ل، بهاین در جواب  فی ضی
گونده اتحد د واقعدی مید ن حد کی و  هدیچ قول به شبح اصلاً ر اس س. بگیردقرار نمیخ رجی 

شدود و بد  رد نظریده تطد بق نفدی می زیرا اتح د م هوی ک ملاً ؛توان در نظر داشتمحکی نمی
 ؛فی استتنماتح د وجودی نیز  ،عوالم

 ،یدهگ  ایدن د طبق است.بر خلاف ابن سین  به اتح د ع قل و معقول ق لل است د فی ضی  ج(
عقل ب  قدهرت  و شودمی ح کی از خ رج کنه که خودی ک ش  ونفس انس نی ح لتی پیها می

و به یدک هر د گرنهو ؛کنهمی نتزاعا )نفس( دو معن ی ع لم و علم را از یک وجودخود تحلیل 
 قدلتح د ع ا ای ااب تیلی بردلا و نیز به این دیهگ   ق لل است صهرالمتألهین .وجود موجودنه

 .ا ااب ت کنهرتوانه این دیهگ   می اول ییکی از دلا رسهکه به نظر میاق مه کرد   و معقول

 دلیل بر اتحاد عاقل و معقول .۵
از  ر اینجد د مورد نظر م ولی دلیل  ،این مسئله ذکر کرد  ایل مختلفی بریدلا صهرالمتألهین

 :این قرار است
شدود، چده شود. وقتی انس ن عد لم میع لم میانس ن ابتها به چیزه یی ع لم نیست و سپس 

ترکیب انض می مید ن ع قدل و  ، یعنیبه بی ن ابن سین  صهرالمتألهینه؟ آیمی پهیهتغییری در او 
شدود، ع قدل میذاتی که بد  معقدول متحده ن بپذیردتوانه شود. در واقع او نمیمعقول ق نع نمی

البتده نده از ندوع اتحد د  گدردد؛میو معقدول تر می ن ع قدل ای محکمپس به دنب ل رابطه 1است.
یعنی وحهت و  ؛تر از آنای عمیقبلکه رابطه ؛جوهر و عر  که علامه طب طب یی مهعی بودنه

 :عینیت نفس ب  علم
كما ليهت المادة شيئا من الأشياء المعينة بالفعل إلا بالصور ولي  لحـو  الصـور بهـا 

نفهها إلـى مرتبـة  دة من مرتبة النقص في... بل بأن يتحول الما لحو  موجود بموجود
في صيرورتها عقلا بالفعل بعد كونها عقلا بـالقوة ولـي   الكمال فكذلك حاك النف 

لحو  الصورة العقلية بها عند ما كانت قوة خيالية بالفعل عقلا بـالقوة كلحـو  موجـود 
 لمعـروض جـوهري مهـتغني مباين لموجود مباين كوجود الفرس لنا أو كلحو  عرض

                                                 
رة فـي ذاتهـا معقولـة صـرفة فـإن أدركهـا نيّ ةة غير مهتنيرة بنور عقلي صورة عقليّفليت شعري كي  يدرك ذات عارية جاهل. 1

 افة االأسةفلرايةالحکمة االمعالل، صدهرالهین شدیرازی) بذاتها فالذات العارية الجاهلة العامية العمياء كي  تدرك صورة علمية
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إذ لي  الحاصل في تلـك الحصـولات إلا وجـود  القوا  في وجوده عن ذلك العرض
إضافات لا يهتكمل بها شيء وحصول الصورة الإدراكية للجوهر الـدراك أقـوى فـي 

 1.التحصيل والتكميل له من الصور الطبيعية في تحصيل المادة وتنويعها

 جواب اشکالات علامه طباطبایی بر قول به شبح .۶
 ل تدوان از اشدکمی ،تبیینی که از قول به شبح از دیهگ   است د فی ضی مطر  کردیم ب  توجه

ر خطدواشک ل سفسطه و دور به ذهن شه  آنچه موجب که  گونه پ سخ داد سفسطه و دور این
ط بقدت بد  هدم مب شه کده  وجود داشتهچراکه در تط بق ب یه دو چیز  ؛عنوان تط بق است کنه،

نه ایدن تطد بق را اهو چون نتوانستعلامه بود  ذهن  درین مسئله همز . در علم حصولی نیرنهدا
ر که علم حصولی غیر از معلوم خ رجی ب شه حل کننه، بده اشدک ل سفسدطه و دو در صورتی

بده  کننده وحک یت می خود از محکی ام  ب  توجه به اینکه علم حصولی و مفهوم ذات ً رسیهنه.
ک ل حکی است، دیگر مج لی برای لزوم مط بقت و اشدعب رت دیگر ذاتش ن هم ن حک یت از م

آیه که به ذاتی بودن حک یدت م نه. سفسطه و دور از اینج  به ذهن میسفسطه و دور ب قی نمی
 ،بیندها میردیگدر عد لم وقتدی آن  ،حک یت ذاتدی شدهگ   که آنبرای علم توجه نشه  است. 

نش ن دادن محکدی  آن چون ذات ؛را نبینه ایرا ببینه و محکی آنتوانه نمی .بینهمحکی را می
کنده آب دیده  اسدت، مفهدوم آب از محکدی خدود است. حتی در مورد کسی کده تخیدل می

کدرد  در ایدن کنده او تصدور میاذع ن می ،رسهاز این رو وقتی به سراب می ؛کنهحک یت می
 و به همین دلیل به طلب آن رفته است. ردآب وجود دا مک ن واقع ً

 نتیجه
لدم در مق بل علم حضوری که ع ؛م حصولی حک یتی است که وجود ع لم از معلوم داردعل

نده کده ابهون حک یت است. عن وین مفهوم و صورت ذهنی و ... تنه  در صدورتی ق بدل قبول
شدونه. ایدن ب  نفس انس نی متحهنه و ب  قهرت تحلیل عقل از نفس فهمیده  می بگوییم وجوداً

 شود.و معقول ااب ت می مطلب ب  ادله اتح د ع قل
ت بلکه هم ن وجدود عد لم اسد ؛علم حصولی ب  معلوم خود اتح د وجودی و م هوی نهارد

 ،که ح کی از معلوم شه  است و حک یت برایش ذاتی است. پس در ب ب حقیقت وجود ذهنی
ای اسدت کده قول حق هم ن قول به شبح است و قول به اتح د م هوی دارای اشک لات عهیه 

ه وجدود، ه  اش ر  شه. بن براین علم حصولی مختص به م هی ت نیست و غیر م هی ت م نندنه آب
 شود.میرا نیز ش مل عهم و... 
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